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ABSTRACT 

 
 

The knowledge experienced in practice, however it basically 

corresponds to an area of a science in theory, is referred to as know-

how. Indeed, know-how is provided by the people skills inferred from 

the facts of the real cases. Know-how as an action-based knowledge 

embraces a set of valuable technical information experienced 

practically by the people worked in the process of product design or 

manufacturing lines during the time.  Hence, the know-how is 

basically referred to the arena of the tacit knowledge and then 

explicating the knowledge to the explicit type along with sharing the 

knowledge is referred to a critical target for pioneer organizations. 

Codifying the tacit knowledge in a production organization allows the 

management to replace the individual know-how asset with the 

organizational know-how asset. Then codifying know-how leading to 

share the knowledge is known as one of the most important target for 

the organizations focused on knowledge management. Although 

several models proposed in literature to manage the knowledge, one 

is not addressed to mange the know-how experienced by the 

operational levels of a company. In this paper after a comprehensive 

literature review focusing on the key factors of success of knowledge 

management, a practical model is proposed which can effectively help 

the operational levels of the organization to separate and codify the 

types of the know-how. Modularity approached in this model allows 

one managing the explicit knowledge effectively. The quality chain as 

the core of the model leads the management to share the knowledge 

using pulling approach. To help the proposed model validation, the 

capabilities of the proposed model are analyzed for three practical 

cases. 
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الگويي براي مستندسازي دانش آشكار و آشكارسازي دانش تلويحي با 

 شركت هاي توليدي تمركز بر دانش فني
 

 * كريم آتشگر

 
 چكيده:                          يكلمات كليد

حاصل از كسب مهارت ها و تجربه هاي عملي، كه همراه با مباني علم نظري باشد، در دانش  

عرصه سازمان هاي توليدي به دانش فني تعبير مي شود. دانش فني به مجموعه اطلاعات 

در طراحي محصول و يا توليد  سودمند و با ارزشي اطلاق مي گردد كه حاصل مهارتهاي فني

قرار مي گيرد و تبديل آن به  1آن مي باشد. از اينرو دانش فني در ابتدا در حوزه دانش تلويحي

و به اشتراك گذاري آن از اهداف مهم سازمان هاي توليدي پيشرو مي باشد. از  2دانش آشكار

ديل شدن سرمايه دانش مهمترين نتايج آشكارسازي دانش تلويحي در سازمان هاي توليدي، تب

فني فردي به سرمايه دانش فني ساختاري است. در ادبيات موضوع راهكارها و مدل هايي كلي 

مبتني   نگر براي مديريت دانش و به اشتراك گذاري دانش ارائه شده است، ولي در اين مقاله

مل كليدي موفقيت بر يك مرور ادبيات در ابعاد مختلف، با رويكرد ماژولاريتي و با تاكيد بر عوا

مديريت دانش، لايه هاي اجرايي دانش فني در سازمان هاي توليدي از يكديگر تفكيك و با 

محوريت زنجيره كيفيت، الگويي براي مستندسازي دانش فني و آشكار سازي آن ارائه مي 

گردد، كه لايه هاي اجرايي سازمان هاي توليدي را مي تواند بسمت به اشتراك گذاري اثربخش 

 .دانش فني هدايت كند

 
 1. مقدمه1

آشكار سازي و به اشتراك گذاشتن دانش نهفته در سازمانها، در 

فرآيند مديريت دانش، از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. 

[ مديريت دانش را بكارگيري كليه روشهاي اجرايي 1] "تيسه"

دسترس براي استفاده حداكثري از ممكن و تكنيك هاي در 

ها و دانشي كه بصورت ناآشكار در سازمان وجود دارد و تجربه

آرگوت "تبديل آن به مستندات قابل دسترس، تعريف كرده است. 

                                                 
 03/4/03تاريخ وصول: 

 5/7/03تاريخ تصويب: 

دانشگاه صنعتي مالك ، استاديار كريم آتشگردكتر  نويسنده مسئول مقاله:*

 Atashgar@iust.ac.ir اشتر،
1.Tacit Knowledge 
2.Explicit Knowledge 

[ نيز مديريت دانش را در نگاهي جامع تر، 3] "هابر"[ و 2] "

چگونگي خلق، نگهداري و به اشتراك گذاشتن دانش توسط 

سازمان ها تعريف كرده اند. در فرآيند مديريت دانش، اشتراك 

گذاري دانش بصورت خاص از سوي كارشناسان توسعه نيز مورد 

فعاليت هايي كه  توجه قرار گرفته است. آنها اعتقاد دارند كه،

تمركز آن بر تسهيل اشتراك گذاري دانش است در مقابل فعاليت 

هايي كه درصدد انتقال دانش از كشورهاي شمال به كشورهاي 

[. 7[]6[]5[]4جنوب مي باشد، موفقيت آميز تر مي باشد ]

بعبارت ديگر ميزان يادگيري دانش تعميق يافته در سازمان ها، 

هاني و يا رقابت در يك منطقه اعم از حوزه رقابت هاي ج

جغرافيايي مشترك، به چگونگي اشتراك گذاري دانش، بويژه در 

درون سازمانها بازگشت مي كند. بعبارت ديگر با توجه به اهميت 
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ارتباط دانشي در درون سازمانها، فرآيندي كه تعيين مي كند 

چگونه دانش ها بايد به اشتراك گذاشته شود، همان فرآيند تعيين 

ننده تحقق ميزان يادگيري دانش و توسعه در سازمان مي باشد. ك

بدين ترتيب، شناخت دانش و ساختار دانشي كه در عرصه فعاليت 

هاي توليدي كاربرد دارد و مديريت بر اشتراك گذاري آن، داراي 

 ابعاد استراتژيك در مديريت دانش سازمان هاي توليدي مي باشد.

دانشي كه بر رفتار پهنه توليد در عرصه فعاليت هاي توليدي،  

حاكم مي باشد، با عنوان دانش فني شناخته مي شود. از آنجاييكه 

اين دانش در ارزش افزوده محصول تاثير مستقيم دارد و در 

مبادلات تجاري، خود آن دانش نيز خريد و فروش مي شود، لذا 

اهميت دانش فني و تاثيرات استراتژيك آن بر فعالان عرصه توليد 

[ سرمايه دانش فني در سازمان 8] "گروه كانراد"نهان نمي باشد. پ

ها را به دو دسته سرمايه فردي و سرمايه ساختاري تقسيم بندي 

مي كند. سرمايه فردي، آن بخش از دانش فني مي باشد كه 

بشكل حرفه ايي و پايدار در فرد توانايي ايجاد كرده است. سرمايه 

تي در سازمان، به استثناي قابليت كليه مؤلفه هاي رقاب 1ساختاري

هاي فردي محض را شامل مي شود. سرمايه ساختاري در ارتقاء 

دانش فني سازمان ها نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد، واين 

[. لذا 8نقش با بزرگ تر شدن سازمان اهميت بيشتري مي يابد ]

يكي از مهمترين وظايف مديريت در ارتقاء دانش فني شركت، 

گروه "سرمايه دانش فني در بعد ساختاري شركت است. رشد 

[ بعد ساختاري در دانش فني را حول سه محور بيان 8] "كانراد

 مي كند:
قابليت مديريتي كه بر تمامي بخش هاي سازمان تاثير مي  -1

 گذارد. 

شبكه ايي كه رابطه بين بخش هاي مختلف سازمان را تعريف  -2

 مي كند.

 بين مشتري و سازمان مي باشد.  بازاريابي، كه فرآيند توسعه -3

با رويكرد فوق، سازماندهي تعامل دانشي بين كاركنان و بين 

بخش هاي مختلف سازمان اهميت پيدا مي كند، زيرا كه علاوه بر 

ايجاد امكان يادگيري هدفدار، اثربخش و كارا، توانايي حل 

[ به آن نيز تاكيد شده 8] "گروه كانراد"كه در گزارش  2مشكلات

ت، از صرفا قابليت فردي به قابليت سازماني منتقل مي شود. در اس

گزارش گروه فوق ذكر شده است كه، شركت هاي بزرگ كمتر به 

قابليت هاي فردي وابسته هستند و در نتيجه تقويت سرمايه 

ساختاري به نوعي سرمايه گذاري در دانش فني محسوب مي 

م ها، دستورالعمل شود. اين سرمايه گذاري خود را در ايجاد سيست

ها، شبكه ها و در نهايت ايجاد اين تصوير كه شركت بشكلي 

ساخت يافته فعاليت مي كند و كمتر كاركنان و مشتريان خود را 

                                                 
1 Structural capital 
2 Problem-solving 

از دست مي دهد، تجلي مي يابد. بدين ترتيب، شركت هايي كه 

داراي بيشترين سودآوري هستند و در عين حال جزو شركت هاي 

فراگرفته اند كه خروجي هاي خود را موفق محسوب مي گردند، 

استاندارد نمايند و بازار خود را با ارائه خدماتي كه از يك الگو 

 [. 8پيروي مي كنند، پشتيباني كنند ]

در اين مقاله با هدف مستندسازي و استاندارد كردن آشكارسازي 

دانش فني، كه به تقويت سرمايه ساختاري دانش فني سازمان ها 

محوريت فردي را در پهنه فرآيندهاي طراحي و  منتهي گردد، و

توليدي به حداقل كاهش دهد، با ملاحظه عوامل كليدي موفقيت 

در مديريت دانش سازمان ها كه در ادبيات موضوع به آنها تصريح 

شده است، و شناسايي مؤلفه هاي اصلي شكل دهنده دانش فني، 

ر مديريت الگويي ارائه شده است كه مدل هاي كلي ارائه شده د

دانش را تكميل و اهداف نهفته در مديريت دانش فني را در لايه 

هاي اجرايي واحدهاي توليدي تحقق پذير مي كند. اين مدل با 

اتخاذ رويكرد ماژولاريتي و ايجاد قابليت مبادله پذيري دانش فني، 

مي تواند به عنوان الگويي در مسير اجرايي تجاري سازي طرح 

 مطرح گردد. هاي تحقيقاتي نيز 

در بخش بعدي اين مقاله به اهميت دانش فني در فرآيند توليد 

پرداخته مي شود و سپس اهميت ساخت يافتگي در مديريت و به 

اشتراك گذاري دانش در بخش سوم اين مقاله تشريح مي گردد. 

در بخش چهارم، ضمن بررسي مدل هاي موجود در ادبيات 

ته، كارا و اثربخش براي موضوع، يك الگوي اجرايي، ساخت ياف

مستندسازي دانش فني در فرآيندهاي توليدي ارائه مي گردد. 

بخش پنجم اين مقاله به بررسي الگوي پيشنهادي مي پردازد و در 

 نهايت بخش آخر اين مقاله به نتيجه گيري اختصاص يافته است.

 

 . اهميت دانش فني در فرآيند توليد:5
دانش حاصل از  1913[ اولين كسي بود كه در سال 9] "وبر"

تجربه انساني را در دو گروه خاص تقسيم بندي نمود. او گروه اول 

را شامل دانشي دانست كه با واقعيات طبيعي مرتبط است و در 

مستندات علم نظري موجود است و مي توان براحتي به آنها دست 

نست كه مرتبط با تجربيات يافت، و گروه دوم را شامل دانشي دا

فني انسان ها مي باشد و به ايشان اين امكان را مي دهد كه 

قوانين جديدي را براي تطبيق در فرآيندهاي اجرايي جديد و 

واقعي، خلق نمايند، و با ايجاد زيرساخت ها و توسعه تسهيلات، از 

اين تجربيات در عمل و در صحنه واقعي فرآيندها استفاده نمايند. 

[ دانش حاصل از يادگيري انسان را 11] "ناس"همين منظر  از

بدو دسته دانش محض و دانش فني يا مهارت، تقسيم بندي نمود. 

[ دانش محض را مبتني بر اطلاعاتي مي داند كه 11] "كاتز"

بصورت علمي و نظري جمع آوري و در اختيار انسان ها قرار 

ري دانش جمع گرفته است، ولي دانش فني را توانايي  بكارگي
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آوري شده در فرآيند يادگيري عملي، معرفي مي كند و لذا دانش 

فني را قابليت دست يابي به روشهاي جديد و نتايج جديد مي 

داند. بعبارتي ديگر، مسير تجربه در فرآيندهاي واقعي، مديران را 

قادر مي سازد تا با نتايجي كه از اطلاعات جديد حاصل از 

آورند، به توسعه روشهاي فني بپردازند.  تجربيات فني بدست مي

بعنوان مثال فرآيند رنگ قطعات پليمري در خودروهاي سواري، 

بويژه در خوردروهاي لوكس بدليل اهميت مؤلفه هاي ضخامت 

رنگ و ماندگاري رنگ در زمان مصرف، از حساسيت بالايي در 

مرحله پاشش رنگ و مرحله پخت در كوره برخوردار است. يكي از 

املي كه به شركت هايي كه قطعات پليمري را رنگ مي كنند، عو

اعتبار مي بخشد ميزان تجربيات عملي آن ها مي باشد. تجربه 

عملي اينگونه شركت ها كه از آن به دانش فني رنگ زدن  -فني

قطعات پليمري تعبير مي شود، موجب مي شود كه آن شركت ها 

دما، كنترل تميز به نكات كليدي در كنترل دما، چگالي توزيع 

نگهداشتن محيط و چگونگي تميز نگهداشتن  قطعه تا پايان 

مرحله پخت دست يابند. دانش تجربي با ارزش فوق كه با زير 

ساخت دانش نظري مهندسي  رنگ بدست مي آيد در عمل مي 

تواند به شركت ها كمك كند تا به عيوبي مانند آشغال در رنگ، 

خت و بلندشدگي رنگ بهنگام دفرمگي قطعات پليمري بهنگام پ

مصرف غلبه يابند. بنابراين، دانش فني، دانشي است كه وابسته به 

[. 12] رويه هاي عملكردي است، يعني به طرز عمل بستگي دارد

[ با توجه به تفاوت دانش هاي فني در 13] "زاندر"و  "كگوت"

جوامع اجتماعي و جوامع كاري، و ميزان سرعت دست يابي و 

به دانش فني در آن جوامع ، دانش فني را به ريشه عمق بخشي 

[ دانش 14] "هاچوال"هاي اجتماعي متصل كرده است. از اينرو 

فني را تنها شامل مهارت نمي داند، بلكه آنرا نمادي از فعاليتهايي 

مي داند كه ريشه هاي آنرا بايد در زمينه هاي پيچيده اجتماعي 

 آن سازمان جستجو كرد.

دانش فني معرف توانايي افراد و سازمان ها مي باشد از آنجاييكه  

و در رقابت بازار يك عامل تعيين كننده است، لذا دانشمندان با 

تفكيك دانش فني، به تفكيك قابليت ها نيز پرداخته اند. 

دانش فني را به سه دسته تقسيم مي   [15] "ويل"و  "هاچول"

انش فني و د 1كنند، دانش فني اوليه، دانش فني درك شده

[ دانش را در دو گروه جاي مي دهد. 16] "كيم". 2تركيب كردن

  3او اولين نوع دانش را يادگيري عملياتي مي نامد كه با چگونگي

انجام كار مرتبط است و داراي ماهيت دانش آشكار است، و دومين 

نوع دانش را با بيان اينكه بيشتر حالت شخصي دارد و بر اساس 

با تجربه هاي فردي همراه مي باشد،  استعدادهاي شخصي، و

                                                 
1 Know-how to understand 
2 Know-how to combine 
3 How 

[ دانش نوع دوم را حاصل يادگيري 17] "نوناكا"معرفي مي كند. 

در يك فرآيند دروني مي داند، كه يكي از نتايج آن ايجاد دانش 

تلويحي از درون دانش آشكار است. اين دانش تلويحي همان 

دانش فني است كه در رفتار عملياتي سازمان ظاهر مي شود. 

دگيري رفتاري فوق كه با تعامل بين كاركنان و در طول زمان يا

را انجام دادن شروع مي  4تحقق مي يابد، در ابتدا از چه چيزي

 نام نهاده است. 5[ آنرا اجتماعي شدن17] "نوناكا"شود، و 

واقعيت عرصه كسب و كار مبين آنست كه، دانش فني به مجموعه 

گردد كه حاصل مهارتهاي اطلاعات سودمند و با ارزشي اطلاق مي 

فني در طراحي محصول و يا توليد آن مي باشد، لذا داراي ارزش 

مادي بوده و صاحبان دانش فني آنرا از جنس دارايي محسوب مي 

نمايند، بطوريكه خريد و فروش دانش فني در عرصه مبادلات 

صنعتي مبين اين مهم مي باشد. هرچند كه از لحاظ حقوقي 

ريف تازگي نمي باشد و از اين جهت اطلاعات دانش فني داراي تع

دانش فني يا غير قابل ثبت هستند و يا عمدا ثبت نمي شوند، ولي 

در هر حالت سازمان ها اين اطلاعات را در طبقه اطلاعات 

محرمانه قرار مي دهند. بعبارت ديگر، دانش فني دربرگيرنده 

حاصل  آگاهي ها و مهارت هاي فني سازماني است. اين مهارت ها

انباشت تجربياتي است كه در طول زمان از طريق فعاليت هاي در 

عرصه كار و مطالعات همراه با سعي و خطاي در عمل، بدست 

آمده است. بعبارتي ديگر، دانش فني در واقع تجلي دانش علمي 

همراه با مهارت بكارگرفته شده در عمل مي باشد. اين عرصه از 

تجربيات اجرايي است كه به  دانش، ظهور مهارت هاي حاصل از

توليد محصول و يا خدمتي منتهي مي گردد و در عرصه توليد و 

تجارت نام دانش فني به خود گرفته است. بدين ترتيب دانش فني 

نهفته در يك سازمان بايد عرصه تجلي كيفيت به معناي جامع آن 

باشد. يعني اگر خروجي يك توليد كننده، محصول بي كيفيت و  

كيفيت باشد، او را بي بهره و يا كم بهره از دانش فني لازم يا كم 

توليد آن محصول مي نامند )همانگونه كه در مثال واقعي رنگ 

قطعات پليمري ذكر گرديد كيفيت بالاي رنگ كه با شاخص هاي 

ضخامت رنگ، نداشتن آشغال، نداشتن حالت ابلغي و دوام اندازه 

ه مستقيم دارد(.  از گيري مي شود، با دانش فني شركت رابط

آنجاييكه با رويكرد كيفيت جامع، توليد كننده بايد روي پي 

[، 18سازمان نيز مديريت كند ] 7حاصل از خروجي هاي 6آمدهاي

لذا در صورت پايين بودن كيفيت ناشي از دانش فني اگر خروجي 

هاي سازمان قابل مديريت كردن باشند، ولي پي آمدهاي ناشي از 

ت پايين قابل مديريت نيستند. پي آمدهاي محصول با كيفي

حاصل از كيفيت پايين، در نارضايتي مشتري، از دست دادن سهم 

                                                 
4 What 
5 Socialization 
6 Outcome 
7 Output 



 57         كريم آتشگر             شركت هاي توليدي الگويي براي مستندسازي دانش آشكار و آشكارسازي دانش تلويحي با تمركز بر دانش فني

 

 1شماره  -54جلد  -1005نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد،  خــرداد 

بازار و بي اعتباري برند شركت مي تواند پديدار گردد. بدين 

ترتيب، با توجه به اهميت دانش فني و نقش مهمي كه اين دانش 

و قابل  در مديريت پي آمدهاي توليد دارد، اگر دارايي با ارزش

فروش دانش فني يك سازمان، كه از طريق انساني و در طول 

زمان حاصل مي شود، در يك فرآيند ساخت يافته به دانش آشكار 

 براي سازمان تبديل نگردد، موجب مي شود تا:
بخش زيادي از دانش بشكل تلويحي در سينه انسان هاي  -1

 گردد.سازمان نهفته مانده و بصورت هدفدار در سازمان منتشر ن

بدليل گردش نيروي انساني، بخش مهمي از دانش فني كه  -2

 آشكار نگرديده است از سازمان خارج شود.

ارزش افزوده حاصل از يادگيري تك تك افراد و يا واحدهاي  -3

سازمان كه در فرآيند آشكار سازي دانش قرار نگرفته است، قابل 

ي نقد براي انتقال به ديگران و يا قابل فروش و تبديل شدن به داراي

 سازمان نباشد.

كيفيت و بهره وري با تمامي ظرفيت دانش موجود )اعم از دانش  -4

آشكار و دانش تلويحي( مديريت نشده و طبيعتا بر سهم بازار و 

 درآمدهاي سازمان تاثيرگذار خواهد بود.

زمانيكه شركت ها به يك سطحي از رشد مي رسند، بطور معمول 

تم، موافقت نامه ها، كتاب هايي دانش فني خود را در قالب سيس

، و در ديگر شكل 1كه اطلاعات لازمه را سهل الوصول مي نمايد

 [. 8هاي متعارف، صنعتي مي كنند ]

شركت هايي كه داراي دانش فني و مهارت هاي بالايي هستند 

براي آنكه وابستگي خود را به افراد كاهش دهند، بصورت 

رند تا كاركنان كليدي، سيستمايتك اين شرايط را فراهم مي آو

دانش فني خود را به ديگر كاركنان منتقل كنند. بالاترين ريسك 

در شركت هايي كه دانش فني در آنها اهميت ويژه دارد، نيروي 

انساني است. اين ريسك به ميزان بسيار بالايي بستگي به ثبات 

[. هرچند كه دانش فني در عرصه فعاليت 8نيروي انساني دارد ]

ايي توليدي و صنعتي شكل مي گيرد و در واحدهاي فني هاي اجر

و اجرايي نيز اهميت يافته و ارزش آفرين مي گردند، ولي با نگاهي 

جامع در عرصه واقعي صنعت و توليد، اهميت تاثير گذاري و يا 

بهره برداري از دانش فني را نبايد فقط در واحدهاي فني سازمان 

لي سازماني بر اساس ها محدود كرد. فرض كنيد مهندسي ما

تجزيه و تحليل هاي آماري متوجه شود كه توزيع قيمت تمام شده 

محصولات توليدي در يكي از شرايطي كه در شكل يك نشان داده 

بيانگر  Xشده ، قرار گرفته است. بعبارت ديگر اگر متغير تصادفي 

قيمت تمام شده محصول باشد، نمونه ها بر اساس قضيه حد 

 [ و لذا:19نرمال پيروي مي كنند] مركزي از توزيع
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مي باشد  2تخمين زننده نااريب براي  2Sو از آنجاييكه آماره 

براي پارامتر پراش توزيع نرمال متغير تصادفي  2Sلذا آماره 

قيمت تمام شده استفاده مي شود. بدين ترتيب بر اساس شكل 

يك، مهندسي مالي سازمان بر اساس اطلاعات آماري ممكن است 

و يا پراكندگي  با شرايطي روبرو گردد كه متوسط قيمت تمام شده

متغير تصادفي قيمت تمام شده، تغيير كرده باشد. حتي در شرايط 

پيچيده تر ممكن است مهندسي مالي با شرايطي روبرو شود كه 

 توزيع قيمت تمام شده تغيير كرده باشد.
 

 
 تغيير در پارامترهاي توزيع نرمال متغير تصادفي. 1شكل 

 

براي روشن تر شدن موضوع، فرض كنيد محصول توليدي سازمان 

مورد مطالعه خودرو سواري باشد، بديهي است كه بواسطه دوباره 

كاري ها، ضايعات، نوسانات ناشي از ميزان توليد، خريد متنوع 

مواد اوليه، سازندگان متعدد تامين كننده قطعات و مجموعه هاي 

ندسي و غير مهندسي ديگر، خودرو، و بسياري از مؤلفه هاي مه

قيمت تمام شده تك تك خودروها باهم يكسان نمي باشد، و لذا 

قيمت تمام شده يك متغير تصادفي است. فرض كنيد در يك 

دوره زماني مشخص )مثلا سه ماهه( مهندسي مالي سازمان با 

استحصال قيمت تمام شده تك تك خودروهاي توليدي متوجه 

جابجا شده  )(ده محصول شود كه متوسط قيمت تمام ش

)(است، و يا ميزان پراكندگي  2  آن بشكل محسوسي تغيير

يافته است، و يا حتي شكل توزيع متغير تصادفي قيمت تمام شده 

عوض شده است. بديهي است كه اين مهم بر سود آوري شركت 

ند حتي تاثيرگذاري تاثير خواهد گذاشت. مهندسي مالي مي توا

تغيير توزيع و يا تغيير پارامترهاي توزيع قيمت تمام شده را در 

بازار رقابت محصول و تاثير آن بر سهم بازار محصول را براي 

مديران سازمان تحليل نمايد. در اين شرايط دو موضوع بسيار با 

اهميت بايد شناسايي شود تا فرآيند توليد امكان يابد به شرايط 

خود بازگشت نمايد. اولين موضوع آنست كه مهندسي  طبيعي

در قيمت تمام شده  2مالي متوجه شود از چه زماني تغيير واقعي

                                                 
2 Change point 
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محصول سازمان ايجاد شده است. ديگر آنكه چه عامل يا عواملي 

باعث تغيير در فرآيند توليد شده است. بازگرداندن فرآيند توليد به 

ه مهندسي مالي از آن به شرايط طبيعي و كنترل آن در شرايطي ك

شرايط طبيعي تعبير مي كند، به دانش فني سازمان بازگشت مي 

كند. بعبارت ديگر، در شرايط فوق نقش دانش فني در بازگشت 

فرآيند توليدي به شرايط طبيعي، بسيار با اهميت و حياتي مي 

باشد. بديهي است كه هر چه اين دانش آشكارتر باشد، فرآيند 

مالي سريعتر، و با صحت مطمئن تري انجام مي مطلوب مهندسي 

 پذيرد.

تحليل مالي فوق فقط به زماني كه توزيع و يا پارامترهاي توزيع 

تغيير كرده اند، محدود نمي شود. ممكن است شرايط بازار و رقبا، 

مهندسي مالي را به اين نياز هدايت كند كه، حتي در شرايط تحت 

گي و يا متوسط قيمت تمام كنترل بودن فرآيند، ميزان پراكند

شده الزام به كاهش دارد. در ايحن مرحله نيز مجموعه دانش فني 

كه در توليد محصول نقش ايفا مي نمايند، مي توانند در 

 پاسخگويي به نياز فوق نقش اساسي ايفا نمايند.
 

اهميت ساخت يافتگي در مديريت و  به اشتراك  .0

 گذاري دانش
مديريت دانش به فرآيندي اطلاق مي شود كه به سازمان در 

شناسايي، انتخاب، سازمان دهي، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و 

مهارت هايي كه حاصل تجربيات عملياتي سازمان مي باشد، كمك 

[ به مديريت 21و همكاران ] "جانگ"[ در عين حال 21مي كند.]

و  "يانگ"نگرند. دانش با رويكرد سيستمي و يكپارچه مي 

[ نيز با رويكرد هدفگرا، استفاده از دانش داخل و 22همكاران ]

خارج سازمان را بمنظور خلق دانش جديد در مديريت دانش لازم 

[ بيان 24] "ليسوآنان"و  "مام فورد"[، 23]"اسميت"مي دانند. 

مي دارند كه موفقيت سازمان ها به توانايي آنها در جمع آوري، 

و بازيابي دانش در بين كاركنان بستگي دارد. آنها ذخيره سازي 

معتقدند كه مديريت دانش محيطي را در سازمان خلق مي كند 

كه بوسيله آن دانش و تجربه به اشتراك گذاشته مي شود. بدين 

ترتيب آنها اعتقاد دارند كه مديريت دانش موجب مي گردد تا 

جريان يابد و اطلاعات و دانش در زمان لازم بسمت افراد واقعي 

بدين ترتيب از اثربخش و كارايي برخوردار مي گردد. مثلا در 

بسياري از مجموعه هاي مونتاژي مانند موتور و يا بطور كلي در 

مجموعه قواي محركه ميزان گشتاور پيچ هاي اتصال دهنده 

اهميت زيادي دارد. بسياري از عيوبي كه در محصول نهايي با 

ه تست ميداني و يا با شكايات مشتريان كيفيت پايين، پس از مرحل

 نمايان مي گردد، به اين مهم بازگشت مي كند. 

طبيعي است ميزان گشتاور اوليه كه بر اساس محاسبات اوليه 

مهندسي براي اجرا به كارگران ابلاغ مي گردد، با بازخورد اطلاعات 

حاصل از تست هاي عملياتي و نارضايتي مشتريان به تصحيح 

اور منتهي مي گردد. انتقال و به اشتراك گذاري بموقع ميزان گشت

اطلاعات تصحيح شده، دلايلي كه باعث تغيير ميزان گشتاور شده 

است، چگونگي كنترل آنها و آگاهي افراد از عيوبي كه بواسطه 

عدم رعايت گشتاور اصلاح شده ممكن است در محصول پديد آيد، 

ط توليد تاثير مستقيم بر چگونگي كاركرد و عملكرد كارگران در خ

 مي گذارد. 

[ پويايي دانش را دريك سازمان با چرخه ايي كه از 21]"توربان"

خلق دانش، اكتساب دانش، پالايش دانش، ذخيره دانش، مديريت 

دانش و انتشار دانش تشكيل مي گردد، معرفي مي كند. از 

ه آنجاييكه در شرايط تجاري پويا و تغيير پذير بازار، تبديل شدن ب

يك سازمان خلاق، عاملي براي حفظ قابليت رقابتي سازمان 

[، لذا خلاقيت براي سازمان ها از اهميت 25محسوب مي گردد]

 برخوردار مي شود. 

بنابراين سازمان هايي در رقابت بازار موفق تر خواهند بود كه 

سريع تر و بهتر از رقبا يادگيري داشته و آنها را در فرآيندهاي 

نمايند. بدين ترتيب، چگونگي جمع آوري، ذخيره سازمان جاري 

سازي و بازيابي دانش در ميان كاركنان سازمان از عوامل مهم 

[. اما در عرصه اجرا 26موفقيت سازمان ها محسوب مي گردد ]

لازم است كه مديريت دانش، خلاقيت سازماني و يادگيري 

. [27سازماني بعنوان مؤلفه هاي مستقل از هم مديريت نشوند]

[ دانش را يك منبع استراتژيك براي يادگيري 28] "راب"

سازماني دانسته و براي ايجاد دانش و جمع آوري آن اهميت 

بسزايي قائل است. بنابراين مديريت دانش در معناي عام، بصورت 

هدفدار و ساخت يافته كه منبعث از ماهيت دانش در سازمان مي 

اراي اهميت انكارناپذير ها دباشد، در شكوفايي و پويايي سازمان

مي باشد، و لذا شناخت نوع و جوهره دانشي كه در يك سازمان، 

مانند يك سازمان توليدي، مي خواهد مديريت شود از الزامات 

 مديريت مناسب دانش مي باشد. 

در فرآيند مديريت دانش، به اشتراك گذاري دانش از اهميت 

مربوط به اشتراك  بسزايي برخوردار مي باشد. بطوريكه، مطالعات

گذاشتن دانشي كه از درون سازمان بدست آمده و يا از يك 

سازمان بيروني به درون سازمان منتقل شده است، بعنوان يكي از 

تحقيقات كليدي در حوزه انتقال تكنولوژي و نوآوري مطرح مي 

باشد، و اين موضوع اخيرا نيز در حوزه مديريت استراتژيك تعريف 

ادبيات موضوع براي اثربخشي اشتراك گذاري  [. در29مي شود ]

( ارتباط بين منبع 1دانش، به پنج زمينه اثرگذار اشاره شده است. 

( استعداد 3( شكل و موقعيت دانش، 2دانش و گيرنده دانش، 

( قابليت به اشتراك گذاري 4يادگيري دريافت كننده دانش، 

در آن ( پهنه محيطي كه دانش 5دانش از سوي دارنده دانش، و 

 [. 29به اشتراك گذاشته مي شود ]
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در اين ميان، نوع توافق و قراردادي كه بصورت رسمي يا غير 

رسمي، بين بخش هاي مختلف درگير در اشتراك گذاري دانش 

برقرار مي گردد، موجب مي شود تا ارتباط بين منبع دانش و 

گيرنده دانش بصورت هدفدار و معناداري برقرار گردد، و اشتراك 

[ اعتقاد دارد با وجود 21] "توربان"ذاري دانش را تسهيل كند. گ

اهميتي كه بسياري از مديران براي سرمايه هاي فكري سازمان 

ولي بدليل ساخت نايافته بودن تلاشها، تضمين  خود قائل هستند،

لازم براي آنكه دانش حاصل شده توسط منابع انساني سازمان 

نافع سازمان به اشتراك م 1بطور مناسب براي تامين بيشينه

لا آموزش هاي تئوريك مثگذاشته شود، وجود نداشته است. 

كاركنان كارخانه و بازيدهاي متعددي كه داراي ويژگي آموزش در 

[ بر خلاف سيستم 18] "اكلند"مي باشد، از ديدگاه  2حين عمل

هاي حسابداري مرسوم كه آنرا در سرفصل هزينه قرار مي دهند، 

مايه گذاري است. ديدگاه فوق كه ناشي از رويكرد داراي ويژگي سر

مديريت كيفيت جامع مي باشد، موجب مي شود تا پس از هر 

آموزشي افراد )اعم از مدير و كاركنان( و سيستم مي دانند كه 

كدام بخش از آموزش هاي فرا گرفته شده بايد به كداميك از 

به اشتراك  بخش هاي سازمان توليد و كدامين افراد انتقال داده و

گذاشته شود و چگونه تاثيرات قابل اندازه گيري آموزش هاي 

فراگرفته شده در توليد، سود حاصله، هزينه ها و ضايعات كاهش 

يافته پايش گردد. اين مهم بيانگر جريان ارتقاء دانش فني كارخانه 

در رويكرد ساخت يافته آن در پهنه عمليات توليدي كارخانه مي 

تگي قابل استفاده دانش در سطح سازمان با باشد،. ساخت ياف

هاي موجود در سازمان آغاز مي شود. شناخت نوع و جنس دانش

در فرآيندهاي سازمان هاي توليدي علاوه بر دانشي كه بصورت 

آشكار كدبندي شده و بصورت ساخت يافته و يا ساخت نايافته، 

كه ولي آشكار، به اشتراك گذاشته شده است، دانشي وجود دارد 

بصورت ارزش آفرين در محصول خروجي نقش اساسي ايفا نمايد، 

و بصورت ناآشكاري در ارتقاء قابليت هاي رقابتي سازمان عرض 

اندام مي كند و داراي نقش راهبردي در سازمان است. اين نوع 

دانش همان دانشي است كه سازمان ها همواره آنرا بصورت دانش 

ابند و دانشي است كه با آشكار خالص در سازمان خويش نمي ي

مهارت هاي نهفته در دانش ضمني، همراه مي باشد، كه با عنوان 

 دانش فني نيز از آن ياد مي شود. 

در ادبيات موضوع قابليت مديريت دانش ناآشكار و دانش تلويحي، 

يا دانش ضمني از اهميت برخوردار مي باشد. هر چند كه پولاني 

دانش را از هم تفكيك و تعريف [ اولين كسي بود كه اين دو 31]

 "تاكوچي"و  "نوناكا"نمود، ولي اين مفاهيم بر اساس نظريات 

[ دانش تلويحي را 31]"تاكوچي"و  "نوناكا "[ توسعه يافت. 31]

                                                 
1 Maximize 
2 Job on training (JOT) 

مي دانند، بطوريكه اعتقاد دارند  3داراي مبناي عملياتي و اجرايي

اين دانش تدريجي پديد مي آيد. دانش آشكار، دانشي است كه 

ملموس  و تدوين يافته است، ولي دانش تلويحي يا ضمني معمولا 

در دامنه ذهن، ادراك و تجربه انسان ها قرار گرفته است و تعلق 

[.  بين 32به درون افراد دارد و لذا رسمي كردن آن دشوار است ]

تدوين دانش، كه ساخت يافتگي آنست، و هزينه انتقال آن نيز 

رار مي باشد. بطوريكه هر چه دانش رابطه ايي شفاف و معلوم برق

[. به 33آشكارتر مي شود، با هزينه كمتري انتقال داده مي شود ]

نيز گفته مي شود، زيرا كه با  4دانش آشكار دانش نشت كننده

مستند شدن دانش، تجربيات فردي به داخل سازمان نفوذ مي 

. آنرا از تجربيات فردي تبديل به تجربيات سازماني مي كند كند و

ذهني، بينش  5دانش ضمني همانا مجموعه تجربيات، طرح هاي

ها، تخصص ها، اطلاعات، مهارت ها و آموخته هاي فردي است كه 

در درون افراد و فرآيند هاي سازمان نهفته است، بطوريكه 

تجربيات گذشته و ارزش هاي سازمان را در خود نهفته دارد 

رت ها را در برمي [. دانش ضمني معمولا سطح بالايي از مها34]

[. بدين 33گيرد، انتقال آن كند و با هزينه بالا انجام مي گيرد]

ترتيب مشخص مي گردد كه زماني مي توان دانش را آشكار ناميد 

كه از طبقه بندي ثبت شده و معناداري پيروي كند. زيرا فرآيند 

آشكارسازي دانش، اگر بدون ترسيم روابط بين اجزاء آن انجام 

اي ضمني نگهداشتن بخش مهمي از دانش سازمان مي شود، بمعن

باشد. به بياني ديگر، يادگيري بايد به سازمان كمك كند تا دانش 

[. در اين 35ساخت يافته، خود را در سطح سازمان توسعه دهد]

[، 38] "هيكينز"[، 37] "گركو"[، 36] "باك من"راستا، 

[، 41و همكاران ] "سي يه"[، 39] "كلار "و  "داونپورت"

و همكاران  "اخوان"[ و 42] "تينان"[، 41و همكاران ] "موفت"

[ سيستم مديريت دانش، 44] "ليبويتز  "[ ساختار دانش را، 43]

[ رويكرد 45] "توبين"كه همانا بستر ساخت يافتگي است را، و 

سيستمي، كه لازمه ايجاد سيستم مديريت دانش و ساخت 

يت در مديريت دانش يافتگي آنست را، از عوامل كليدي موفق

 برشمرده اند.

 

. الگوي پيشنهادي براي ثبت و آشكار سازي دانش 4

 فني
دانش با روشهاي مختلف مي تواند مستند و كد بندي شود و در 

اختيار افراد با صلاحيت در حوزه كاري قرار گيرد. كدبندي دانش 

-آشكار بصورت مشخصات فني، نقشه ها، دستورالعمل ها، بانك

هاي مختلف از محصول كه قطعات و اطلاعاتي يا كاتالوگهاي 

                                                 
3 Action-based 
4 Leaky knowledge 
5 Plan 
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عملكردها را بصورت هاي مونتاژي يا انفجاري نشان مي دهد، در 

هاي صنعتي ظاهر مي شود. در مقابل، دانش تلويحي فعاليت

دانشي است كه يه صورت هاي فوق كدبندي و يا افشاء نشده 

نجام تكراري است. افراد دانش تلويحي را از طريق تجربه، با ا

فعاليت ها، با بيان داستانهاي كاري و يا با تاويل و تفسيري كه از 

[ بدست مي آورند. حال از آنجاييكه 31كارهاي خودشان دارند ]

اين دانش متعلق به خود افراد است، سازمان بايد مشوق ها و 

انگيزه هاي لازم را براي آنكه دانش تلويحي در اختيار ديگران نيز 

 د، در قالب ساختاري مشخص، بايد ايجاد كند. قرار گير

[ روش جاري شدن دانش فني جديد در سازمان را 46] "نوناكا"

كه با ارتباط دائم بين طراح و سازنده ايجاد مي شود و سپس با 

فرموله شدن در اختيار همگان قرار مي گيرد، و همينطور اين 

معرفي  1رپيچيچرخه دائم ادامه مي يابد را با عنوان خلق دانش ما

مي كند. واقعيت انكار ناپذير وجود دانش با ارزش تلويحي در افراد 

 "دوگايد"و  "برآون"را كه بنام دانش فني شناخته مي شود، 

بين فعالان عرصه توليد  2[ را به پيشنهاد ارتباطات در عمل47]

 هدايت كرده است.

ر اشكال عمده ايي كه در گزارشات فوق وجود دارد آنست كه، د

اين گزارشات، الگوي اجرايي كه بتوان ارتباط ساخت يافته بين 

صاحب دانش فني و سازمان، و يا دريافت كننده دانش فني برقرار 

كرد، ارائه نشده است. زيرا كه، هرچند كه دانش فني با ارزش 

موجود در افراد هميشه جذابيت هايي را براي جذب آن انسانها و 

ت و يا شركت هاي ديگر ايجاد مي يا دانش آنها براي خود شرك

كند، ولي واقعيت آنست كه چگونگي انتقال اين تجربيات نيز 

اهميت دارد، زيرا كه ارائه دانشي كه حاصل تجربه است براي 

فردي كه از آن تجربه برخوردار نيست، براحتي امكان ندارد. 

صنعت هواپيمايي بواسطه آنكه از طريق پرواز هواپيما بر فراز 

، انسان هاي بيشماري جابجا مي شوند و يا در ابعاد نظامي آسمان

اهداف استراتژيك ماموريتي براي آن فرض مي شود، يكي از 

صنايع حساس محسوب مي گردد. اين مهم باعث شده است كه 

هرچند كاركناني كه داراي تجربه كاري در صنايع هواپيمايي 

اي هستند از ارزش بالايي برخوردار باشند ولي شركت ه

هواپيمايي براي ارتقاء سطح عملياتي خود، همراه با افزايش تجربه 

عملياتي كاركنان، براي تك تك عمليات مونتاژ هواپيما )در مرحله 

توليد( و دمونتاژ و انجام تعميرات )براي تمامي چهار كلاس 

( در سطح جهان دستورالعمل هاي A, B, C and Dتعميراتي 

ه و توزيع مي نمايند. شركت هاي استاندارد لازم الاجراء تهي

تجربيات عملياتي كه  از  "ايرباس"يا  "بوئينگ"هواپيمايي مانند 

طريق كاركنان و كاركرد محصول بدست مي آورند را دائما در 

                                                 
1 Spiral of knowledge creation 
2 Communities-of-practice 

قالب دستورالعمل هاي به روز شده و در عين حال بصورت ساخت 

يافته، در اختيار كليه شركت هايي كه توليد و يا تعميرات 

پيماهاي فوق را در سطح دنيا اتجام مي دهند، قرار مي دهند و هوا

 آنها نيز ملزم به رعايت آنها خواهند بود.

 "اوده"[ ، 48و همكاران ] "هندريكسون"محققان بسياري مانند 

[، 51] "مك درمت"[، 51] "لاپالينن"و  "وركاسالو"[ ، 49]

كاران و هم "كوين"[، 53] "تامكور"[، 52رودگرز و همكاران ]"

[ براي در اختيار گذاشتن دانش 55و همكاران ] "آنومبا"[، 54]

فني يا دانش تلويحي كه در اختيار افراد است در شرايط مختلف 

[ 56و همكاران ] "لوتاز"ارتباطات كامپيوتري را پيشنهاد داده اند. 

را كه  3نيز سيستمي را توسعه دادند كه مي توانست قوانيني

راي تصميمات اجرايي بكارگرفته شده است توسط فعالان توليد ب

را كدبندي و به نوعي تجسم كند و به نوعي قابليت هاي شبيه 

سازي شده را براي كمك به طراحان، آشكار نمايد. كشف دانش از 

حوزه هاي ديگر تحقيقي  5و داده كاوي 4هاي اطلاعاتيدرون بانك

يا همان بوده است كه محققان براي دست يابي به دانش تلويحي، 

 دانش فني به آن توجه كرده اند.

بعلاوه، براي ارتقاء انتقال دانش، در ادبيات توليد ناب، برقراري 

، گردش 6ارتباط چهره به چهره از طريق همكاري بخش ها

، نيز توصيه شده است. 8و تيم هاي چند وظيفه ايي 7مشاغل

همكاري بين واحد طراحي و بخش عملياتي كه مي تواند به 

توسعه اساسي در مباني طراحي كمك كند نيز از توصيه هاي 

[، ولي هيچيك از گزارشات فوق، 57توليد ناب شمرده مي شود ]

از سطح كلان كه بصورت راهكار كلي مي باشد، به لايه اجرايي تر 

كه بيانگر چگونگي كلاسه بندي دانش فني براي تحقق اهداف 

. بعنوان نمونه در مشخص در سطح اجرايي است، وارد نشده اند

خط ساخت بدنه خورو كه مهمترين عمليات آنرا جوشكاري 

تشكيل مي هد، بايد مشخص شود كه تجربيات انساني چگونه بايد 

9جيگ اصلي"در تنظيمات و باز طراحي 
اثر بگذارد و يا بايد  "

مشخص شود كه جريان ساخت يافته دانش چگونه بايد از 

و تعداد جيگ هاي خط  11و تاخرتجربيات انساني در بهبود تقدم 

 ساخت بدنه استفاده كند.

در ادبيات موضوع اشتراك گذاري دانش، شاخص اثربخشي نيز 

 "پدرسن"و  "فاس"[ ، 58] "گرنت"مورد توجه قرار گرفته است. 

  [ اصطلاح اثربخشي را براي انتقال دانش بكار بردند.59]

                                                 
3 Rules 
4 Knowledge discovery in database (KDD) 
5 Data mining 
6 Co- location 
7 Job rotation 
8 Cross functional team (OJT) 
9 Main jig 
10 Sequencing 
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ل اثربخش [ بيان كردند كه انتقا61] "چيني"و  "اسكلگلميچ"

دانش دلالت بر آن دارد كه دريافت كننده توانايي يافته كه دانش 

جديد را با آنچه كه زمينه هاي دانشي سازمان ناميده مي شود، 

[ در مقاله علمي خود 61و همكاران ] "مين باوا"تلفيق نمايد. 

تاكيد كردند كه عنصر اساسي در انتقال دانش، وجود زمينه لازم 

مفيد و بكارگيري آن در فعاليت هاي لازم در دريافت دانش 

سازمان مي باشد، بطوريكه بتواند دانش بكارگرفته شده سازمان را 

بسمت ايده هاي جديد و يا تغيير رفتار سازماني هدايت كند. 

مطالعات قبلي نشان مي دهد كه چهار عامل اصلي روي انتقال 

    نشان مؤثر دانش اثر مي گذارد. جدول زير اين چهار گروه را

 دهد.مي

 

 عوامل مؤثر در انتقال دانش. 1جدول 

 منبع عامل مؤثر در انتقال دانش رديف

 طبيعت و نوع دانش 1
و  "باكلي"[، 64] "زولانسكي"[، 17] "نوناكا"[، 63] "ون هيپل"[، 62[، ]13] "زاندر"و  "كگوت"

 [66] "سيمونين"[، 65] "كارتر"
 

 منابع مربوط به انتقال دانش 2
وهمكاران  "ونگ"[، 69] "ميچيلوا"و  "مينباوا"[، 68] "تيسانگ"[، 67] "گوينداراجا"و  "گاپتا"

[71] 
 

 عوامل مرتبط با دريافت كننده دانش 3
[، 74همكاران ]و  "لين"[، 73] "ساك"و  "لايلز"[، 72] "هامل"[، 71] "لوين تال"و  "كوهن"

 [61و همكاران ] "مينباوا"
 

 [77[، ]76] "قوشال"و  "بارتلت"[، 75] "هانسن" عوامل مربوط به زمينه هاي دانش 4

 
[ نيز پنج زمينه به اشتراك گذاري دانش را 29] "كامينگ"

سازمان  معرفي مي كند. مدل پيشنهادي فوق نيز 2بصورت شكل 

را به لايه هاي اجرايي كه بيانگر و ترسيم كننده واقيت نوع 

ارتباطات و شكل دهنده زيربناهاي دانش فني مي باشد، هدايت 

 نمي كند.
 

 
 [ براي به اشتراك گذاري دانش50مدل كامينگ ] .5شكل 

 

همانگونه كه در بالا ذكر شد، ساخت يافتگي ثبت، نگهداشت و 

وامل كليدي موفقيت در مديريت دانش انتشار دانش يكي از ع

)همانگونه كه در مثال شركت هاي هواپيمايي  سازمان ها مي باشد

اخت يافتگي كمك مي كند كه عواملي كه در ذكر گرديد(. س

شرايط معمول بدون ارتباطات جامع و هدفدار در سازمان وجود 

 دارند، و يا بواسطه بافت نامتوازن عوامل شكل دهنده، مورد غفلت

و يا مورد ارزش گذاري نامتناسب قرار مي گيرند، در شرايط 

ساخت يافته با نگرشي يكپارچه تحت مديريت جهت دار قرار 

گيرند. بعلاوه، ساخت يافتگي باعث مي شود تا در زماني كه 

فرآيند، از ديدگاه مهندسين توليد، مديريت كيفيت و يا واحد 

شود، تيم ها و  مهندسي مالي، از شرايط تحت كنترل خارج مي

تخصص هاي مرتبط صاحب دانش به شناسايي و حذف عوامل 

انحراف فرآيند اقدام نمايند.  الگويي كه در اين مقاله براي 

دانش فني سازمان ها پيشنهاد مي  و به اشتراك گذاري مديريت

هر  شود، در صدد ساخت يافتگي در رفتار مديريت دانش فني در

مقطع انتقال دانش فني  مقطعي از به اشتراك گذاري دانش، مانند

يا همكاري بين واحدهاي طراحي و كاركنان، با هدف تقويت و 

مي باشد. الگوي پيشنهادي اين  سرمايه ساختاري دانش فني

 مقاله از رويكردهاي زير پيروي مي كند:

و يا توسعه  ، به اشتراك گذاري: انتقال1رويكرد نتيجه گرايي -الف

از  .با اهداف مشخصي صورت گيردبايد دانش فني در هر سازماني 

به دانش فني بايد در نهايت  توسعه 2نگاه مديريت كيفيت جامع

، اثربخشي مديريت بنابراينارتقاء رضايت مشتري منتهي گردد. 

ارتقاء رضايت مشتري با ميزان  توليدي دانش فني در يك سازمان

را بصورت زير اثربخشي [ رابطه 18]"كلندا". ارتباط مي يابد

 تعريف مي كند:

 

(3          )                  111
انتظار مورد خروجي

 = اثربخشيواقعي خروجي

                                                 
1 Result oriented 
2 Total Quality Management 



 كريم آتشگر            شركت هاي توليدي الگويي براي مستندسازي دانش آشكار و آشكارسازي دانش تلويحي با تمركز بر دانش فني          05

 1شماره  -54جلد  -1005نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد،  خــرداد 

[ 18] "اكلند"لذا  اثربخشي معطوف به اهداف است، از آنجاييكه

وابسته به چگونگي نقش نيز اثربخشي سازمان و كاركنان آنرا 

 در تحقق اهداف مي داند. ،كاري آنهاآفريني كاركنان و واحدهاي 

 ،از آنجاييكه اهداف و نقش آفريني عوامل مؤثر در تحقق اهداف

رابطه مستقيم با نيازهاي سازمان دارد، لذا يك الگوي اثربخش در 

مديريت دانش فني بايد قابليت رديابي نتايج در هر مرحله و 

 ورد.سنجش ميزان دست يابي به اهداف را براي سازمان پديد آ

مثلا در الگويي كه شركت هاي هواپيمايي از آن پيروي مي كنند، 

عملكردها و نتيجه تجربيات در عمليات اجرايي تمامي شركت هاي 

هواپيمايي  قابل رديابي است، در غير اينصورت هواپيما اجازه پرواز 

نخواهد داشت. براي تحقق اين مهم، ماژولاريتي بر طرح 

مي باشد. يك ماژول داراي ورودي  پيشنهادي اين مقاله حاكم

وخروجي قابل مديريت و اندازه گيري است. بعبارت ديگر در 

مديريت و رديابي نتايج، هر بخش از  رويكرد ماژولاريتي بمنظور

مجموعه طرح، بصورت مستقل نيز قابليت ارزيابي و مديريت    

  يابد.  مي

اده ها به : فرآيند، انتقال دهنده د1رويكرد فرآيند گرايي -ب

اين ارتباط را بوضوح  3[. شكل 18خروجي ها تعريف مي گردد ]

نشان مي دهد. بنابراين در تحقق اهداف مديريت دانش فني، 

قابليت دادها و قابليت فرآيند از اهميت بسزايي برخوردار است. 

مي تواند ضامن  2بعبارت ديگر يك فرآيند مطلوب و رضايت مند

آن گردد. اين رويكرد كه در مقابل  تحقق اهداف و اثربخش بودن

-قرار مي گيرد، ضمن توجه جدي به قابليت 3رويكرد وظيفه گرايي

هاي فرآيند و ورودي هاي آن، مسئوليت پذيري را با نقش آفريني 

 در سطح كاركنان سازمان توسعه مي دهد. 4مسئول فرآيند
 

 
 . نمايش شماتيك يك فرآيند0شكل 

 

به  ،در الگوي پيشنهادي اين مقالهبراي تحقق فرآيندگرايي 

مشتري، در مقام استفاده كننده نتيجه نهايي دانش فني توجه 

[ مشتري را به دو دسته مشتري 18اكلند ]"اساسي شده است. 

                                                 
1 Process approach 
2 Satisfaction process 
3 Functional approach 
4 Process owner 

تقسيم مي نمايد. مشتري داخلي،  6و مشتري خارجي 5داخلي

ها و يا واحدهاي تكميل ايستگاه هاي كاري، مراحل بعدي فعاليت

كننده فعاليتهاي قبلي، در هر يك از فرآيندهاي داخلي سازمان 

   باشد، ولي مشتري خارجي مصرف كننده نهايي محصول مي

فرآيندهاي مطلوب و اثربخش، برآورده نمودن الزامات  باشد. درمي

مشتري، اعم از داخلي و خارجي، يك موضوع حياتي و اساسي 

محسوب مي گردد. از آنجاييكه قابليت الگوي پيشنهادي در اين 

مقاله بر اساس ارتباط همه جانبه بين واحدهاي مختلف سازمان و 

خلي طراحي شده كاركنان آنها در مقام نقش آفرين مشتريان دا

نيز بعنوان بستر ارتباطي مهم بين آنها  7است، لذا زنجيره كيفيت

نشان  4در نظر گرفته شده است. همانگونه كه در شكل شماره 

داده شده است، هر مرحله از مراحل يك فرآيند، براي مرحله 

بعدي بعنوان تامين كننده و براي مرحله قبل از خود بعنوان 

 ي شود.مشتري داخلي محسوب م
 

 
 [12مرجع ]زنجيره كيفيت فرآيند  .4 شكل

 

و مهارت هايي كه در يك  فني رويكردهاي فوق، دانشعلاوه بر 

سازمان توليدي در عرصه فرآيندهاي اجرايي و تحقيقي بدست 

 تفكيك نمود:زير  در سه گروه عمده مي توانرا  مي آيد

از  8دانش مهندسي و علمي كه در فرآيند ساخت طرح اوليه –الف 

محصول مورد نظر بكار گرفته مي شود. در اين مرحله از دانش 

فني، مدل طرح اوليه محصول و مشخصات آن بنا نهاده مي گردد. 

بعبارت ديگر دانش فني فوق مرتبط با طراحي محصول مي باشد، 

كه با فرآيند طراحي و اين دانش مهارت هايي را شامل مي گردد 

محصول ارتباط پيدا مي كند. دانش فني فوق را دانش فني 

 نام مي نهيم. 9ساخت

يك سازمان توليدي، با دانش فني انتقال داده شده و يا  –ب

دانش فني حاصل از تحقيقات و مهارت هاي كسب شده، بايد 

منتهي به عملكرد  11قابليت آنرا داشته باشد كه تغيير پذيري

اي سازمان را به حداقل برساند و آنها را براي فرآيندهاي فرآينده

                                                 
5 Internal customer 
6 External customer 
7 Quality chain 
8 Prototype design 
9 Product know how 
10 Variation 

فرآيند
 

 
 مواد

 اجرايي هاي روش

 متدها

 اطلاعات

 كاركنان

 ها مهارت

 دانش

 آموزش

 آلات ماشين و تجهيزات

 محصول

 خدمات

 اطلاعات

 شده ثبت متون

 كاغذ در
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د نبيان مي دار [78] و همكاران "تاگوچي "مربوطه نهايي نمايد. 

كه هرچه ميزان تغيير پذيري بيشتر باشد هزينه هاي توليد و 

هزينه هاي بكارگيري محصول در طول زمان استفاده از آن، 

دامنه  گيري دانش فني،افزايش مي يابد. در اين مرحله از بكار

ييرات نيز بايد طراحي و مشخص گردد تا هزينه هاي فوق به تغ

حداقل ممكن برسد. در اين مرحله، محصول طراحي شده مبتني 

بر دانش فني ساخت، قابليت توليد مي يابد و سازمان با آن دانش 

مي ناميم، قادر مي شود تا محصول  1فني، كه آنرا دانش فني توليد

 اقل تغيير پذيري، توليد نمايد.را با حد

يك محصول توليدي در شرايط و مكان هاي متفاوتي مي  –ج 

تواند توليد شود. مؤلفه هايي مانند فرهنگ سازماني، فرهنگ 

جغرافيايي، ميزان سرمايه گذاري، درجه اتوماسيون، سيستم هاي 

فلسفه مديريت، و انواع محدوديت ها و  شرايط انبارداري،  توليدي،

توقعات دروني و بروني سازمان، در شكل گيري فرآيند توليد و 

جرياني كه به توليد محصول در هر سازمان خاص منتهي مي 

شود، تاثير مي گذارد. اين بخش از دانش فني را كه نقش بسزايي 

     3ايفا مي نمايد را دانش فني فرآيند 2در هزينه هاي كيفيت

ناميم. اين قسمت از دانش فني، فرآيند توليد را بومي آن مي

 سازمان خاص مي كند. 

بر مبناي رويكردهاي مذكور، سه دانش فني تعريف شده در بالا و  

الگوي پيشنهادي و ارتباط بين  5زنجيره كيفيت، در شكل شماره 

نظري  4اجزاء آن نشان داده شده است. اين الگوي بيانگر يك بسته

مع در مديريت مستند سازي دانش آشكار و آشكارسازي دانش جا

فني تلويحي و تبديل آن به سرمايه سازماني است، كه مي تواند 

در فرآيندهاي انتقال دانش فني و يا تدوين دانش فني  حاصل از 

تحقيقات، براي انتقال به واحدهاي اجرايي بكار گرفته شود. در 

جيره كيفيت، كه بيانگر نقش الگوي پيشنهادي، هسته اصلي را زن

انكار ناپذير مشتريان داخلي و خارجي و تامين كنندگان مي باشد، 

 تشكيل مي دهد. 

بعبارت ديگر هر مرحله از تجربيات منتهي به دانش فني تلويحي، 

پذيرد، و سپس فرآيند آشكارسازي آن، بر مبناي يك نياز انجام مي

داخلي و خارجي حاصل  نيازي كه از الزام تكامل يافته مشتريان

متعدد در  5شده است. تجربيات حاصل از كاركرد با گيج هاي

كابين خلبان هواپيما و پديد آمدن خطاهاي انساني، امروزه منتهي 

به كاهش شديد تعداد آنها در طراحي كابين هواپيما شده است. 

همينطور تجربيات حاصل از تصادفات رخ به رخ خودروها كه 

ور بسمت راننده و در نتيجه مرگ تعداد بواسطه حركت موت

                                                 
1 Production know how 
2 Cost of quality 
3 Process know how 
4 Package 
5 Gage 

بيشماري از آنها مي شود، موجب گرديده كه موتورهاي طراحي 

جديد بگونه ايي باشد كه پس از تصادف رخ  3شده در سواري مزدا

به رخ، موتور خودرو به زير خوردو منتقل مي گردد تا به راننده و 

راي [ ب8] "گروه كانراد"سرنشين جلو كمترين آسيب برسد. 

شركت ها، بويژه شركت هايي كه دانش فني محور هستند، بر 

الزام تكامل يافته مشتريان تاكيد دارد. بدين ترتيب الگوي 

به تدوين   6پيشنهادي در اين مقاله بر اساس يك سيستم كششي

و به اشتراك گذاري دانش فني و آشكارسازي آن مي پردازد و لذا 

اي سازمان است و هزينه هاي هر مرحله آن داراي ارزش افزوده بر

دست يابي به دانش فني را در سازمان براي واحدهاي مرتبط و 

 كند.كاركنان تازه وارد به حداقل هدايت مي

كه مبداء  "دانش فني ساخت"، اين مقاله در الگوي پيشنهادي

شروع شكل گيري دانش فني در رابطه با محصولي خاص مي 

، و "دانش فني توليد"باشد، در رأس مثلث قرار گرفته و دو 

كه مؤلفه هاي اصلي توليدي شدن را براي  "دانش فني فرآيند"

محصول تشكيل مي دهد، در دو رأس ديگر مثلث قرار گرفته 

 است. 

در اين الگوي پيشنهادي، انواع نقشه جات  "دانش فني ساخت"

قطعات و مجموعه هاي محصول، مدل هاي محصول، نتايج انواع 

آزمايشات فني و عملكردي محصول و زيرمجموعه هاي آن، 

بررسي ها و ارزيابي هاي مرتبط با مشخصات ظاهري محصول، 

انواع بازنگري هاي صورت پذيرفته در رابطه با مشخصات فني، 

و ظاهري محصول، فرمولاسيون، كليه محاسبات  عملكردي

مربوطه و ديگر مواردي كه مهندسين را به ساخت اوليه محصول 

گردد. بديهي است هنگاميكه از كند، را شامل ميهدايت مي

شود كليه قطعات و زير مجموعه هاي آن را محصول نامبرده مي

 گردد. نيز شامل مي

كدبندي نتايج و تجربيات مثلا در مرحله طراحي خودرو، ثبت و 

حاصل از نمونه خودرو گلي ) كه از گل ساخته مي شود(، نمونه 

ايي كه در تونل باد قرار مي گيرد و نهايتا تست هاي عملياتي و 

انواع تصادفات شايع و محتمل كه بصورت واقعي روي آن انجام 

مي پذيرد، طراح و مجموعه مهندسي را بسوي تكامل محصول در 

حي هدايت مي كند. حال اگر تيم طراجي در گذر زمان مرحله طرا

يابد. اگر تغيير نمايد، كدبندي ثبت شده فوق اهميت بيشتري مي

دانش فني فوق در قالب مدل پيشنهادي اين مقاله كدبندي شود 

علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در مراحل مختلف فعلي 

باز طراحي  طراحي، گروه مهندسي را در سال هاي بعد كه به

محصول مبادرت خواهد كرد نيز بشكل مفيدي ياري خواهد نمود. 

و يا تغييرات مهم كه بصورت دوره ايي در   7بازنگري هاي ظاهري

                                                 
6 Pulling system 
7 Face lift 
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خوردروها انجام مي پذيرد، در صورت عدم مستندساري دانش 

هاي طراحي، زمان هاي طراحي فني ساخت، با تغيير تركيب تيم

اي شركت سازنده را بسيار افزايش مي را بسيار طولاني و هزينه ه

دهد. در اين الگو، دانش فني توليد، كليه اطلاعات مرتبط با 

ها، تجهيزات اساسي حمل ها، فيكسچرها، قالبماشين آلات، جيگ

ونقل، پروسه هاي توليد، كليه استانداردهاي مرتبط با مواد، 

دن ها، و كليه اطلاعاتي كه قابليت توليدي شقطعات و مجموعه

محصول ساخته شده را با تغييرات مهندسي شده، فراهم مي آورد 

گيرد. بسياري از طرح هاي تحقيقاتي كه مرحله را در برمي

تحقيقات را با موفقيت طي كرده اند ولي توليد نشده اند بدليل 

عدم داشتن دانش فني توليد است. در اين مرحله، محصول 

قتصادي دارد قابليت طراحي شده بايد در فرآيندي كه توجيه ا

توليد يابد. از آنجاييكه محصول طراحي شده، بر منباي دانش فني 

ساخت و دانش فني توليد، قابليت آنرا دارد كه در سازمان هاي 

مختلف و يا كشورهاي مختلف توليد شود، لذا شرايط محيط 

واقعي كه خود را به جريان واقعي و عملي توليد تحميل مي كند 

اسايي شود. دانش فني فرآيند در برگيرنده دانشي بايد كاملا شن

است كه با ملاحظه شرايط واقعي، موجب توليد شدن محصول و 

 تحويل آن به مشتري مي گردد. 

 

 
 الگوي پيشنهادي براي مديريت، آشكارسازي و به اشتراك گذاري دانش فني .5شكل 

 

سايت پلان، جريان گردش مواد، طراحي و مشخصات ايستگاه هاي 

كاري، چگونگي مديريت بر گلوگاه هاي فرآيند، نحوه شارژ 

، 1هاي كاريها، مباني ظرفيت توليد، جانمايي ايستگاهايستگاه

مباني بالانس خط توليد، سيستم حمل و نقل و برنامه ريزي آن، 

ميزان اتوماسيون بكارگرفته شده، روشهاي بكارگرفته شده در 

، سيستم تامين كننده شرايط تحويل دهي 2مديريت زنجيره تامين

خدمات پس از فروش،  هايمحصول به مشتري، كليه مؤلفه

سيستم تضمين كيفيت و ديگر اطلاعات مهندسي كه به شكل 

انجامد، گيري جريان واقعي توليد و تامين رضايت مشتري مي

 مؤلفه هاي اصلي دانش فني فرآيند را شكل مي دهد.

دانش "و  "توليددانش فني "در فرآيندهاي انتقال دانش فني غالبا 

عدم مورد توجه قرار مي گيرد. ه، تفكيك نشدبصورت  "فرآيندفني 

بطور طبيعي موجب مي شود كه تمامي  تفكيك دو حوزه مهم فوق

                                                 
1 Lay out 
2 Supply chain management (SCM) 

ابعاد موضوع مورد توجه مديران و كارشناسان دست اندركار قرار 

و يا به  انتقال ،نگيرد و در عمل بسياري از ابعاد دانش، مديريت

 "وليدتدانش فني "نشود. بعنوان مثال در فرآيند  اشتراك گذاشته

بين كيفيت و هزينه محصولي كه مي  "فرآينددانش فني "و 

خواهد توليد شود بايد توازني از طريق طراحي تلرانس ها برقرار 

گردد، كه توجه به اين مهم و ديگر موارد اساسي مشابه فقط در 

يك فرآيند ساخت يافته مانند الگوي پيشنهادي كه نتايج هر 

مسئوليت هر مر حله از فرآيند  مرحله از فرآيند قابل رديابي و

از آنجاييكه تصور مشخص است، امكان پذير مي باشد. مضافا آنكه 

شناسايي ماشن آلات توليد و ديگر سخت افزارها براي مي شود 

 ، لذا غالبامورد نظر كفايت مي نمايدبراي محصول توليد با كيفيت 

. [115قرار نمي گيرد ] جدي نيز مورد توجه "دانش فني فرآيند"

تحقيقات نشان مي دهد كه در صنايع خودرو ايران، انتقال 

[ و يكي از علل 115تكنولوژي بصورت ناقص انجام شده است ]

مهم آن عدم مديريت بر مؤلفه هاي ذكر شده در مدل فوق تحت 

 محيط بيروني سازمان

دانش فني 

 ساخت

دانش فني 

 توليد

دانش فني 

 فرآيند

 زنجيره كيفيت

محيط دروني 

 سازمان
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نشان  عناوين دانش فني توليد و دانش فني فرآيند مي باشد. براي

ي كه اين بخش از الگوي و نقش "دانش فني فرآيند"دادن اهميت 

پيشنهادي مي تواند در كيفيت محصول و تسخير بازار محصول 

ايفا نمايد، به تحقيقي كه ميزان رضايت مشتريان از تلويزيون 

رنگي سوني توليد شده در كشور آمريكا در مقايسه با همان 

 [، اشاره مي شود.78در ژاپن را نشان مي دهد ] ،محصول توليدي

سوني در هر دو كشور ژاپن و ايالات متحده آمريكا تلويزيون رنگي  

كند و محصول توليدي هر دو كشور به بازار ايالات توليد مي

 متحده آمريكا عرضه مي شود.

اين تحقيق نشان داد، در عين حال كه تلويزيون رنگي سوني كه 

در آمريكا توليد مي شود دقيقا بر اساس همان طراحي انجام شده 

در كشور ژاپن است، يعني كارخانجات توليد تلويزيون رنگي سوني 

 "دانش فني توليد"و  "دانش فني ساخت"در ژاپن و آمريكا داراي 

يكساني بودند، ولي مشتريان تلويزيون رنگي در آمريكا ترجيح مي 

دادند محصول سوني توليد شده در ژاپن را خريداري نمايند. 

داد كه كارخانجات در هر دو كشور ها در تحقيق فوق نشان بررسي

آمريكا و ژاپن مشخصه عملكرد رنگ تلويزيون را با چگالي كه در 

محدوده تلرانس طراحي مي باشد توليد مي كنند، و هيچ 

هاي خارج از آنچه كه در دانش فني ساخت تلويزيوني با مشخصه

كنند، ولي مشخصه عملكرد ثبت شده را به مشتريان عرضه نمي

هاي توليد شده در آمريكا داراي توزيع تقريبا لويزيونرنگ در ت

ثابت و يكنواختي هستند در حاليكه همان مشخصه عملكرد در 

محصولات توليدي ژاپن از يك توزيع نرمال با انحراف كم از مقدار 

 6( پيروي مي كند. اين مهم در شكل شماره مشخصه هدف )

عبارت ديگر دانش فني فرآيند متفاوت در نشان داده شده است. ب

دو كشور، با وجود دانش فني ساخت و دانش فني توليد يكسان، 

موجب چگالي متفاوت در مشخصه عملكرد محصول گرديد و بازار 

محصول فوق را در آمريكا تحت تاثير قرار داد. بديهي است كه اين 

 كرد. هاي كيفيت دو كارخانه را نيز متفاوت خواهدمهم هزينه

در اجراي ثبت و آشكار سازي سه دانش فني مذكور، كه در سه 

ماژول فرآيند، ولي مرتبط با هم مديريت مي گردد، كار تيمي در 

اهميت بسزايي دارد. تيم  (CFT) 1قالب تيم هاي چند وظيفه ايي

هاي چندوظيفه ايي كه از درون زنجيره كيفيت شكل مي گيرند 

در مديريت اثربخش آشكار سازي دانش فني در قالب الگوي 

پيشنهادي فوق نقش اساسي دارند. قابل ذكر است كه نويسندگاني 

 "دووال"[، 81] "يولريچ"[، 81] "مارتيني"[، 79]"وارد"مانند 

و  "اخوان"[ و 41و همكاران ] "موفت"[، 83] "ورسپج"[، 82]

[ كار تيمي را از عوامل كليدي موفقيت در مديريت 43همكاران ]

 دانش شمرده اند.

                                                 
1 Cross functional team 

 
-توزيع چگالي مشخصه كيفي رنگ در تلويزيون .2شكل 

 (72هاي ساخته شده در آمريكا و ژاپن )مرجع 
 

 بررسي الگوي پيشنهادي .5
 2هاي مشترك در درون كارخانهدر دو دهه اخير مفهوم همكاري 

در ادبيات آكادميك مورد توجه قرار گرفته است. بعنوان مثال مي 

[، 86] "هاگدرن"[، 85[و ]84] "دادجستن"توان به گزارشات 

و  "گرتلر"[، 88] "كارلسون"و  "سارز"[، 87] "روسنفلد"

 "هاگدرن"[ و 91] "راكو"[، 91] "آندرسون"[، 89] "ديگيووانا"

ه نمود. اجماع نظر بيشتر نويسندگان اين موضوع [ اشار92]

برآنست كه اين همكاري يك مؤلفه كليدي در استراتژي توليد 

صنعتي مي باشد. در الگوي پيشنهادي اين مقاله براي تدوين و به 

اشتراك گذاري دانش فني به همكاري مشترك درون شركتي 

آنجاييكه الگوي پيشنهادي در اين مقاله از توجه ويژه شده است. 

با نگرشي جامع و شفاف، مديريت همه جانبه دانش فني مرتبط 

با توليد محصول را در يك الگوي ساخته يافته ارائه نموده است، 

 لذا اين الگو بسترهاي لازم را فراهم مي آورد تا:

آشكار سازي و به اشتراك گذاري دانش فني، مانند فرآيند  -1

در قالب سه فرآيند  ،انتقال دانش فني در سازمان توليدي

اصلي بصورتي هدفمند و يكپارچه مديريت گردد. در ادبيات 

موضوع يكپارچه سازي مديريت دانش توسط نويسندگاني 

[  بعنوان 93و همكاران ] "اخوان"[ و 45] "توبين "مانند 

يكي از عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش شمرده شده 

فراهم آوردن  است و لذا الگوي پيشنهادي اين مقاله با

يكپارچه سازي بين مديريت دانش فني و كليه سيستمهاي 

تحقيقي و توليدي مي تواند سازمان را در مديريت اثربخش 

 مديريت دانش فني سازمان هدايت نمايد. 

قراردادهاي  فرآيند به اشتراك گذاري دانش مانند، در -2

كه در مبادلات دانشي داراي ارزش مالي  انتقال دانش فني،

اگر انتظارات دانشي كه بايد به سازمان انتقال داده  ند،هست

                                                 
2 Inter-firm collaboration 
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شود در قالبي ساخت يافته منعكس گردد، اختلافات و هزينه 

هاي حقوقي آتي قرارداد به شكل محسوسي كاهش مي يابد. 

بعلاوه ساخت يافتگي منعكس شده در قرارداد موجب مي 

گردد كه عملكردهاي مجريان نيز براي هيئت مديره و كليه 

مديران مرتبط قابل سنجش و ارزيابي گردد. الگوي 

در اين راستا مي تواند نقش كليدي ايفا  ارائه شده،پيشنهادي 

 نمايد.

 "آسي"و  "ويلسون"همانگونه كه نويسندگاني مانند،  -3

[، 96] "پريباتوك"و  "ريان"[، 95] "ام سي كيون"[، 94]

و  "موفت"[، 97] "كرايز"و  "اوبرين"[، 45] "توبين"

[ مشاركت و درك 93وهمكاران ] "اخوان"[ و 41مكاران ]ه

كاركنان سازمان را از عوامل كليدي موفقيت در مديريت 

دانش سازمان ها مي دانند، الگوي فوق موجب مي گردد تا 

فعاليت هاي تحقيق و توسعه سازمان ها با هدفگذاري 

مشخص و ساخت يافته با همكاري كليه افراد درون زنجيره 

صاحب تجربه و دانش تلويحي هستند، انجام  كيفيت كه

پذيرد. اين رويكرد موجب مي شود كه واحدهاي تحقيق و 

توسعه با اهداف اقتصادي تاثيرگذار در  يكي از لايه هاي 

دانش فني به گونه ايي كه نتيجه آن در رضايت مشتريان 

داخلي و خارجي مشاهده گردد، با سازماندهي و همكاري 

 ه تدوين ساخت يافته دانش فني بپردازند.  تمامي كاركنان، ب

به اشتراك گذاشتن دانش، در ادبيات مديريت دانش،  -4

[، 98] "آميدن"و  "اسكاير مي"توسط محققاني مانند، 

[ 45] "توبين"[، 44] "ليبويتز"[، 39] "كلار"و  "داونپورت"

[ از عوامل كليدي موفقيت 43و همكاران ] "اخوان"و 

شده است. در الگوي پيشنهادي،  مديريت دانش نام برده

تجربيات كاركنان كه بخش مهمي از دانش فني تلويحي را 

تشكيل مي دهد، در فرآيندهاي مشخص  و مرتبط با دانش 

قابل تبديل شدن به دانش آشكار مي گردد.  ،فني سازمان

بعبارت ديگر الگوي فوق محيطي را فراهم مي آورد كه زمينه 

دانش و تجربه بين كاركنان به اشتراك گذاشتن هدفدار 

سازمان فراهم گردد.اين الگو در عمل به ايجاد توانايي و 

قابليت در جمع آوري، ذخيره سازي، انتشار و بازيابي دانش 

 در بين كاركنان منتهي خواهد شد.

از عوامل  توليد دانش را [98] "آميدن"و  "اسكاير مي" -5

در  .كرده اندكليدي موفقيت در مديريت دانش محسوب 

سه فرآيند  و مرزبندي با تفكيك اين مقاله، الگوي پيشنهادي

در دانش فني، و شفاف سازي حوزه هريك از آنها  نهفتهمهم 

در انتقال، دست يابي و يا تدوين دانش فني، موجب مي 

گردد تا اطلاعات، دانش و تجربه ها در زمان لازم بسمت افراد 

لگوي پيشنهادي، واقعي جريان يابد. بعبارت ديگر در اين ا

دانش فني بطور دائم، براي مشتري )و هدفدار( در شكل 

آشكار آن توليد مي گردد. بعلاوه آنكه، الگوي پيشنهادي در 

اين مقاله بواسطه اصل قراردادن زنجيره كيفيت در توليد 

دانش، سازمان را بسوي تقويت ارتباطات و همكاري هاي 

و  "هلساپر"هدفدار و سازمان يافته هدايت مي كند. 

[ تقويت 111] "اگبو"[ و 45] "توبين"[، 99] "جوشي"

ارتباطات و همكاري را از عوامل كليدي موفقيت در مديريت 

 دانش نام برده اند.

الگوي پيشنهادي در اين مقاله امكان بازطراحي محصول  -6

در مقاطع مختلف چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآيند 

ز مشتريان بصورت كششي را بصورت هدفدار و بر اساس نيا

 براي سازمان فراهم مي آورد. 

استفاده از اين الگو كه موجب آشكارسازي دائم دانش در  -7

سه حوزه تعريف شده دانش فني مي گردد، باعث مي شود تا 

يادگيري قرارگيرد. بطوريكه يادگيري دائم سازمان در چرخه 

مستمر سازمان يافته، بواسطه آشكارسازي مستمر ساخت 

ته، در سازمان نهادينه مي گردد. نويسندگاني مانند ياف

[ يادگيري 111] "بيكسلر"[ و 98] "آميدن"و  "اسكاير مي"

مستمر را از عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش ذكر كرده 

اند، و لذا الگوي فوق مي تواند در راستاي مديريت دانش 

 فني بصورت اثربخشي نقش ايفا نمايد.

پيشنهادي در اين مقاله، سازمان ها را از آنجاييكه الگوي  -8

آن، بسوي رفتار  از در مرحله انتقال دانش فني و يا پس

ساخت يافته و هدفدار تنظيم شده با خواست مشتري هدايت 

از ديگر سازمان هاي  1مي كند، لذا سازمان ها در الگوبرداري

صاحب دانش فني اثربخش تر عمل خواهند كرد. الگوبرداري 

گوي پيشنهادي بويژه در مرحله انتقال دانش فني بر مبناي ال

 "ودندر "و  "دي"بسيار اهميت دارد. محققاني مانند، 

و  "موفت"[،  114] "درو"[، 113] "ديويس"[، 112]

[ الگوبرداري را از عوامل كليدي موفقيت در 41 همكاران ]

 عرصه مديريت دانش مي دانند.

مقاله، سه پروژه براي بررسي عملياتي الگوي پيشنهادي اين 

انتقال دانش فني در ايران مورد توجه قرار گرفت و مديريت 

مستندات دانشي پروژه هاي فوق با الگوي پيشنهادي مقايسه 

 گرديد. اين سه پروژه انتقال دانش فني عبارتند از:
انتقال دانش فني بمنظور مونتاژ و توليد يك خودرو سواري  -1

 وب شرقيلوكس، از يكي از كشورهاي آسياي جن

انتقال دانش فني بمنظور ساخت و توليد اداوات كشاورزي از  -2

 يكي از كشورهاي اروپايي

                                                 
1 Bench marking 
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انتقال دانش فني توليد ماشن آلات راهسازي از يكي از  -3

 كشورهاي اروپاي غربي

مقايسه ها نشان داد در صورت مبنا قرار گرفتن مدل پيشنهادي 

اين مقاله، علاوه بر ارتقاء كارآيي و اثربخشي مديريت انتقال دانش 

فني و افزايش معنادار قابليت هاي فني و توليدي كارخانه، در 

بسياري از هزينه هايي كه در مرحله توليد و بعد از آن رخ خواهد 

 د. داد صرفه جويي مي گرد

در پروژه انتقال دانش فني مونتاژ خودرو سواري مقرر بود دانش 

خودرو از كشور فروشنده دانش دريافت  CKDفني بهمراه قطعات 

و خوردو فوق در ايران توليد شود. از آنجاييكه قطعات بدنه خوردو 

وارد مي شد لذا بدنه خودرو پس از عمليات  CKDنيز بصورت 

كامل، وارد مرحله رنگ شده و  جوشكاري قطعات و ساخت بدنه

و مونتاژ نهايي مي  1سپس بدنه كامل رنگ شده وارد خط تريم

گردد. از آنجاييكه در پروژه انتقال دانش فني فوق ساخت قطعات 

دانش "و طراحي پيش بيني نشده بود لذا طرف ايراني نيازي به 

نداشت، ولي بدليل عدم دريافت دانش فني توليد در  "فني ساخت

 سه الگوي پيشنهادي، با مشكلات عمده زير مواجه گرديد:مقاي
ساخت نامناسب بعضي از فيكسچرهاي ساخت بدنه كه موجب  -1

توقف خط توليد در زمان هاي مختلف و تحميل ميليون ها 

 تومان هزينه ناشي از توقف خط توليد گرديد.

عدم توانايي در تنظيمات فيكسچراصلي، كه در مقطعي موجب  -2

ي با كيفيت نامناسب و در مقطعي موجبات توليد بدنه ها

توقف خط ساخت بدنه را فراهم آورد كه هر يك هزينه هاي 

 زيادي را به كارخانه تحميل كردند.

مشكلات متعدد بواسطه عدم اطلاعات كافي در رابطه با  -3

استانداردهاي كيفي رنگ كه موجب افزايش دوباره كاري ها،  

ي كيفيت در كارخانه كاهش كيفيت رنگ و افزايش هزينه ها

 گرديد. 

 مشكلات مرتبط با تست عملياتي خودرو -4

در الگوي پيشنهادي اين  "دانش فني فرآيند"مقايسه ماژول 

مقاله، با عملكرد مديريت انتقال دانش فني پروژه فوق، اهميت 

مؤلفه هاي پيش بيني شده در الگوي پيشنهادي را بواسطه پديدار 

 ود :شدن مشكلات عمده زير مشخص نم

عدم دريافت اطلاعات لازم مرتبط با شرايط نگهداري  -1

. اين مهم علاوه بر آنكه كارخانه را از دانش CKDقطعات 

برنامه ريزي بر اساس رابطه بين سفارش گذاري و حمل از 

گمرك به كارخانه بر اساس قابليت هاي نگهداري قطعات 

CKD  بي بهره كرده بود، شرايط نگهداري نامناسب محموله

هاي ارسالي در كارخانه موجب زنگ زدگي قطعات سايد 

بدنه و صدمه ديدن بسته بندي قطعات، موتور، گيربكس و 

 لاستيك ها گرديد. 

                                                 
1 Trim 

عدم دارا بودن اطلاعات مرتبط با سيستم حمل و نقل  -2

متناسب با حساسيت قطعات و عدم آموزش هاي كافي 

، موجب شد تا سيستم CKDرانندگان به تناسب قطعات 

حمل و نقل بعنوان يكي از عوامل عمده صدمه ديدن و ضايع 

 شدن بعضي قطعات در كارخانه شناخته شود.

 خط توليد  2يسپچرينگعدم دريافت اطلاعات لازم در د  -3

هاي مناسب برنامه ريزي توليد متناسب با شرايط روش  -4

خط توليد در ايران و خط توليد طراحي شده از طرف ژاپني 

 موجب تحميل هزينه هاي ناشي از توقف خط گرديد.

عدم دريافت اطلاعات فني لازم براي برقراري تناسب بين  -5

آن، با الزامات شرايط فرآيند رنگ موجود در ايران و ظرفيت 

استاندارد محصول، كه هزينه هاي بسيار زيادي را به 

 كارخانه تحميل كرده است.

عدم كاركرد مناسب سيستم تضمين كيفيت كه بر رضايت  -6

مشتريان و هزينه هاي كيفيت تاثير بسيار محسوس و گاهي 

 غير قابل جبراني را گذاشته است.

از فروش عدم كارايي در خور انتظار سيستم خدمات پس  -7

 كه بازار محصول را بطور مستقيم تحت تاثير قرار مي دهد.

مدل پيشنهادي فوق با اسناد انتقال دانش فني دو كارخانه ديگر 

مقايسه گرديد و نتايج مشابه بالا را داشت. از آنجاييكه در انتقال 

دانش فني اداوات كشاورزي، دانش فني ساخت نيز بايد منتقل 

رتبط با دانش فني ساخت مغايرت هاي مي گرديد، در اسناد م

زيادي مشاهده گرديد كه بسياري از موارد طي گزارشي به 

 مديرعامل شركت فوق  ارائه گرديد.
 

 نتيجه گيري .2
دانش فني همواره يك دارايي با ارزش و قابل خريد و فروش براي 

سازمان ها محسوب مي گردد، و لذا فرآيند آشكارسازي آن بسيار 

ي باشد. اگر دانش تلويحي موجود در سازمان هاي با اهميت م

توليدي كه از آن به دانش فني نيز تعبير مي گردد، با رعايت 

عوامل كليدي موفقيت در مديريت دانش، بشكل ساخت يافته به 

دانش آشكار تبديل نگردد، و يا اگردر مرحله انتقال دانش فني، 

ي نگردد، در مؤلفه هاي دانشي آن بخوبي شناسايي و الگوبردار

واقع سازمان هزينه هاي سنگين پنهان و ثبت نشده ايي را بدون 

تبديل شدن به دارايي مشهود پرداخت مي كند. بعلاوه مديريت 

دانش در سازمان هاي توليدي بايد به گونه ايي باشد كه دانش 

فني حاصل از تجربه بكارگيري علم در سازمان ها و يا دانش فني 

سرمايه دانش فني ساختاري در سازمان  حاصل از انتقال، به

تبديل گردد. تبديل شدن دانش فني فردي، به دانش فني 

                                                 
2 Dispatching 
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ساختاري، موجب مي گردد تا ريسك ناشي از وابستگي سازمان به 

افراد به حداقل كاهش يابد. در اين راستا مستندسازي دانش 

آشكار و آشكارسازي دانش تلويحي در عرصه توليد زماني مي تواند 

بخش و به سرمايه دانش فني ساختاري تبديل شود كه از اثر

 الگويي مشخص و ساخت يافته پيروي نمايد.

در اين مقاله يك الگوي ساخت يافته، با ملاحظه عوامل كليدي 

موفقيت مديريت دانش، با مركزيت زنجيره كيفيت و با رويكرد 

ماژولاريتي پيشنهاد گرديد كه مي تواند بصورت كارآ و اثربخش 

ديران را در آشكارسازي دانش فني، مستندسازي دانش آشكار، م

به اشتراك گذاري دانش فني، انتقال دانش فني ، مديريت ابعاد 

مالي ارزش افزوده جاصل از دانش و تجربيات كسب شده در 

سازمان و درنهايت، فروش دانش فني هدايت نمايد. اين الگوي مي 

ايران كشور هندسي براي صادرات پايدار خدمات م تواند در توسعه

 مورد توجه قرار گيرد.نيز 
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